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Abstract
The Safavid era constitutes one of the most significant periods in Iran’s political history, marked 
by the official establishment of Twelver Shi’ism, which forged a new religious identity in 
opposition to the Sunni Ottoman world. Amidst this context, England, emerging as a nascent 
power in global trade and politics, sought to exploit the religious and political rivalry between 
the Safavids and the Ottomans to advance its own colonial interests. Adopting a historical-
analytical approach, this study examines the foreign relations and policy of the Shi’a Safavid 
government with England within the framework of their confrontation with the Sunni Ottomans. 
The research data are analyzed based on historical sources, diplomatic correspondence, and 
reports by European travelers. The findings indicate that while Safavid foreign policy appeared 
to be shaped primarily by religious components and hostility toward the Sunni Ottomans, in 
practice, it was driven by considerations of power, economic interests, and the balance of power 
between East and West. Recognizing this religious schism, England leveraged its commercial 
and political ties with the Safavids to undermine the Ottoman position. In conclusion, the 
relationship between the Safavids and England serves as a prime example of the entanglement 
of politics, religion, and colonial interests during the 16th and 17th centuries.
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چکیده
دورهٔ صفویه از مهم‏ترین ادوار تاریخ سیاسـی ایران اسـت که با رسمی‏سـازی مذهب تشـیع، هویت 
مذهبـی جدیـدی را در برابـر جهـان سـنّیِ عثمانی رقم زد. در این میان، انگلسـتان به‏عنوان قدرتی 
نوظهور در عرصۀ تجارت و سیاسـت جهانی، تلاش کرد از رقابت مذهبی و سیاسـی میان صفویان 
رویکـردی  بـا  حاضـر  پژوهـش  کنـد.  بهره‏بـرداری  خـود  اسـتعماری  منافـع  جهـت  در  عثمانیـان  و 
تاریخی-تحلیلـی، بـه بررسـی روابـط و سیاسـت خارجـی حکومـت شـیعۀ صفـوی بـا انگلسـتان در 
بسـتر تقابـل بـا اهل‏سـنت عثمانـی می‏پـردازد. داده‏هـای تحقیـق بـر پایـۀ منابـع تاریخـی، مکاتبـات 
دیپلماتیـک و گزارش‏هـای سـیاحان اروپایـی تحلیـل شـده‏اند. یافته‏هـا نشـان می‏دهد که سیاسـت 
خارجـی صفویـان، هرچنـد در ظاهـر بـر پایـۀ مؤلفه‏هـای مذهبـی و خصومـت بـا اهل‏سـنت عثمانـی 
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شـکل گرفتـه بـود؛ امـا در عمـل متأثـر از ملاحظـات قـدرت، منافـع اقتصـادی و توازن قوا میان شـرق 
و غـرب بـود. انگلسـتان نیـز بـا درک ایـن شـکاف مذهبـی، از مناسـبات تجاری و سیاسـی با صفویان 
بـرای تضعیـف موقعیـت عثمانـی بهـره گرفـت. در مجمـوع، روابـط صفویـان و انگلسـتان را می‏تـوان 
نمونـه‏ای از درهم‏تنیدگـی سیاسـت، مذهـب و منافـع اسـتعماری در قرن‏هـای شـانزدهم و هفدهـم 

میلادی دانسـت.

کلیدی: صفویان، انگلستان، عثمانی، سیاست خارجی، رقابت مذهبی، تشیع و تسنن واژگان 



280 / پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم

مقدمه

ظهـور دولـت صفـوی در آغـاز سـدهٔ دهـم هجـری قمـری )شـانزدهم میلادی( نقطـۀ عطفی در 

تاریـخ سیاسـی و مذهبـی ایـران بـه شـمار مـی‏رود. بـا رسـمیت یافتن مذهـب تشـیع در ایران، 

سـاختار قـدرت در خاورمیانـه دچـار دگرگونـی عمیقـی شـد و رقابـت ایدئولوژیک و سیاسـی 

میـان دولـت نوپـای شـیعیِ صفـوی و امپراتـوری سـنی عثمانی، بـه یکی از محورهـای اصلی 

تحـولات منطقـه‏ای بـدل گردید. در همین مقطـع، قدرت‏های اروپایی، به‏ویژه انگلسـتان، با 

توجه به گسترش منافع تجاری و استعماری خود در شرق، فرصت یافتند تا از این شکاف 

مذهبی و ژئوپلیتیکی در راستای اهداف خود بهره‏برداری کنند.

سیاست خارجی صفویان در تعامل با انگلستان، ترکیبی از انگیزه‏های مذهبی، اقتصادی 

، صفویان به‏عنوان دولت شـیعی، خواهان مقابله با نفوذ عثمانیان  و امنیتی بود. از یک‏سـو

، نیاز به ارتباط با قدرت‏های غربی برای حفظ توازن  در جهان اسالم بودند و از سـوی دیگر

در برابر تهدیدات منطقه‏ای داشـتند. در این میان، انگلسـتان که در حال رقابت با اسـپانیا 

و پرتغـال بـرای دسـتیابی بـه بازارهـای آسـیایی بـود، روابط با ایـران را ابزاری مؤثر برای گشـودن 

مسیرهای جدید تجاری و تضعیف سلطه عثمانیان می‏دانست.

بر این اسـاس، روابط میان صفویان و انگلسـتان را نمی‏توان صرفاً در چارچوب تعاملات 

کـرد، بلکـه ایـن روابـط، بازتابـی از درهم‏تنیدگـی سـه مؤلفـهٔ  دیپلماتیـک متعـارف تبییـن 

اساسـی یعنـی »سیاسـت، مذهـب و منافـع اقتصـادی« اسـت. بررسـی ایـن مناسـبات، 

ضمـن آشـکار سـاختن ماهیـت دوگانـهٔ دیپلماسـی صفویـان، نقـش رقابـت مذهبـی میان 

تشـیع و تسـنن را در شـکل‏دهی بـه سیاسـت خارجـی ایـرانِ آن دوران نمایـان می‏سـازد. 

، مطالعهٔ روابط حکومت شـیعی صفوی با انگلسـتان در پرتو رقابت با اهل‏سـنت  ازاین‏رو

پایـی در آغـاز  عثمانـی، می‏توانـد درک ژرف‏تـری از تعامـل میـان قدرت‏هـای اسالمی و ارو

عصر جدید فراهم آورد.
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بیان مسئله

رسـمیت یافتـن مذهـب شـیعۀ امامیـه در آغـاز حکومـت شاه‏اسـماعیل صفـوی در سـال 

۹۰۷ق، نقطۀ عطفی در تاریخ سیاسـی و مذهبی ایران و جهان اسالم به شـمار می‏رود. این 

رخداد، نه صرفاً یک تصمیم مذهبی، بلکه تحولی ژرف در سـاختار قدرت، هویت دینی و 

مناسـبات بین‏المللـی ایـران بـود کـه پیامدهای گسـترده‏ای بر تعاملات سیاسـی، فرهنگی و 

تمدنی جهان اسلام بر جای گذاشت. از رهگذر این اقدام، ایران از وضعیت متکثر مذهبیِ 

دوران پیشاصفوی، به نظامی مبتنی بر تشیع اثناعشری گذر کرد و هویت مذهبی و سیاسی 

جدیدی در برابر جهان اهل‏سنت، به‏ویژه امپراتوری مقتدر عثمانی، پدید آمد.

یـخ اسالم، ضمـن  ، صفویـان به‏عنـوان نخسـتین دولـت شـیعی رسـمی در تار در ایـن بسـتر

ایجاد تقابل ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی با عثمانیِ اهل‏سنت، موجب تغییر موازنۀ قدرت در 

ک  ، نگاه قدرت‏های اروپایی را که از گسـترش نفوذ عثمانی بیمنا منطقه شـدند. همین امر

بودنـد، بـه ایـران جلـب کـرد. در رأس ایـن دولت‏ها، انگلسـتان بـا اهداف چندگانۀ سیاسـی، 

تجاری و مذهبی، دنبال گسترش مناسبات با ایران صفوی و ایجاد ائتلافی راهبردی علیه 

عثمانی‏های اهل‏سنت برآمد.

پرسـش اساسـی ایـن اسـت: انگیزه‏هـا، اهـداف و راهبردهـای انگلسـتان در برقـراری روابـط با 

ایرانِ صفوی چه بود و این روابط چه تأثیری بر مناسبات ایران شیعی و امپراتوری اهل‏سنت 

عثمانی بر جای گذاشت؟

پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی دقیق شرایط سیاسی و مذهبی قرن دهم هجری، تحلیل 

رفتار دیپلماتیک قدرت‏های اروپایی در قبال صفویان، و واکاوی چگونگی پیوند میان دین 

و سیاست و منافع اقتصادی در آن دوران است.

این پژوهش می‏کوشد با تکیه بر رویکرد جامعه‏شناسی سیاسی و با استفاده از منابع تاریخی 

و تحلیلـی، بـه بازخوانـی روابـط ایـران صفوی و انگلسـتان بپـردازد و ضمن تبیین انگیزه‏های 
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اروپاییان در حمایت از ایران شـیعی در برابر امپراتوری اهل‏سـنتِ عثمانی، ابعاد معرفتی و 

سیاست‏گذارانۀ این تعامل را روشن سازد.

چارچوب نظیر و روش تحقیق

پژوهـش حاضـر بـر مبنـای رویکـرد جامعه‏شناسـی سیاسـی بـه تحلیـل روابـط ایران صفـوی و 

انگلستان در پرتو تقابل ایدئولوژیک ایران شیعی و امپراتوری اهل‏سنت عثمانی می‏پردازد. 

در ایـن رویکـرد، مذهـب نـه صرفـا به‏عنوان یک باور فردی، بلکه به‏مثابۀ عنصر هویت‏سـاز و 

، مذهب در ایـن دورۀ تاریخی  سـازوکار قـدرت سیاسـی در نظـر گرفته می‏شـود. به بیـان دیگر

نقشی دوگانه داشت؛ از یک‏سو بنیان مشروعیت‏بخش نظام سیاسی صفوی و از سوی دیگر 

ابزاری برای تنظیم روابط خارجی و ایجاد موازنه در برابر دولت‏های سنی‏مذهب منطقه.

از منظر نظری، این پژوهش از مفاهیم برگرفته از نظریۀ پیوند دین و سیاست در دولت‏های 

ایدئولوژیـک و نیـز از الگـوی تعامـل دیـن، قـدرت و منافـع اقتصـادی در نظام‏هـای سیاسـی 

بهـره می‏گیـرد. ایـن چارچـوب نظری، امکان تحلیل هم‏زمان سـه بُعد اصلی روابط صفویان و 

انگلیسی‏ها را فراهم می‏سازد:

1. بُعد ایدئولوژیک و مذهبی: بازنمایی تشیع به‏عنوان هویت مستقل سیاسی و دینی در 

برابر جهان اهل‏سنت عثمانی؛

۲. بُعد سیاسی و دیپلماتیک: بهره‏گیری از مذهب در جهت تنظیم روابط و اتحادهای 

منطقه‏ای و بین‏المللی؛

3. بُعد اقتصادی و تجاری: اسـتفاده از مناسـبات مذهبی و سیاسـی به‏عنوان زمینه‏ای 

برای گسترش تجارت و نفوذ اقتصادی اروپا در شرق اسلامی.

از نظر روش‏شناسی، این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعۀ اسنادی 

یخـی و آثـار  یخـی انجـام می‏گیـرد. داده‏هـای تحقیـق از منابـع کتابخانـه‏ای، اسـناد تار و تار
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پژوهشـی معتبـر فارسـی، عربـی و لاتیـن گردآوری می‏شـود. سـپس ایـن داده‏ها بـا بهره‏گیری 

یخـی در چارچـوب مفاهیـم جامعه‏شناسـیِ سیاسـی مـورد  از تحلیـل مضمـون و تفسـیر تار

بررسـی قرار می‏گیرد تا الگوهای فکری و رفتاری دو سـوی رابطۀ ایرانِ صفوی و انگلسـتان 

تبیین شود.

بدین‏ترتیب، چارچوب نظری و روش تحقیق در این پژوهش می‏کوشد ضمن آشکار ساختن 

تأثیر تشیع بر سیاست خارجی صفویان، منطق راهبردی انگلستان را در تقابل با امپراتوری 

اهل‏سـنتِ عثمانی تحلیل کند و از رهگذر آن، به فهمی عمیق‏تر از مناسـبات میان دین، 

سیاست و قدرت در جهان اسلامِ سده‏های دهم و یازدهم هجری دست یابد.

اهمیت و اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق

رسـمیت یافتـن مذهـب شـیعۀ امامیـه در آغـاز حکومت صفـوی، رخدادی اسـت که نه‏تنها 

مسـیر تحـولات مذهبـی ایـران را دگرگـون سـاخت، بلکـه بنیـان نظـام سیاسـی جدیـدی را بـر 

مبنـای پیونـد میـان دیـن و قـدرت بنـا نهـاد. ایـن تحـول، مرزهـای فکـری و سیاسـی ایـران را از 

جهان اهل‏سـنت عثمانی جدا کرد و سـاختار جدیدی از هویت شـیعیِ ایرانی را در مقابل 

امپراتوری اهل‏‏سنت سامان داد.

اهمیت بررسی این موضوع ازآن‏روست که واقعهٔ مزبور صرفاً یک تصمیم مذهبی نبود، بلکه 

پدیـده‏ای چندبعـدی بـا پیامدهای سیاسـی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بـود. از این 

یگری مستقل در عرصه بین‏الملل تبدیل شد و مورد  ، ایران در قرن دهم هجری به باز رهگذر

توجه قدرت‏های اروپایی، به‏ویژه انگلستان، قرار گرفت.

مطالعـۀ انگیزه‏هـا و سیاسـت‏های انگلسـتان در برقـراری روابـط بـا ایـران صفـوی، از منظـر 

جامعه‏شناسی سیاسی، اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا این روابط، نقطۀ آغاز تعامل نظام‏مند 
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غـرب بـا یـک دولت شـیعی و تلاشـی راهبـردی برای مهار نفوذ امپراتوری اهل‏سـنت عثمانی 

بـه شـمار مـی‏رود. بررسـی ایـن رونـد، می‏توانـد بـه فهـم بهتـر چگونگـی شـکل‏گیری مناسـبات 

مذهبی-سیاسـی میـان ایـران شـیعی و جهـان اهل‏سـنت، و نیز بـه درک ریشـه‏های تاریخی 

سیاست موازنه‏جویانۀ اروپا در شرق اسلامی یاری رساند.

، پژوهـش حاضـر می‏کوشـد ضمـن تحلیـل ابعاد گوناگون ایـن واقعه، جایـگاه آن را در  ازایـن‏رو

شکل‏دهی به هویت سیاسی ایران و تعامل آن با غرب و جهان اهل‏سنت آشکار سازد.

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش در دو سطح کلی و جزئی قابل تبیین است:

الف. هدف کلی

تبییـن ابعـاد سیاسـی، مذهبـی و اقتصـادی روابـط ایـرانِ صفـوی و انگلسـتان در پرتـو تقابـل 

ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی ایرانِ شیعی و امپراتوری اهل‏سنت عثمانی.

ب. اهداف جزئی

۱. بررسـی زمینه‏هـای تاریخـی و اجتماعـی رسـمیت یافتـن مذهب شـیعۀ امامیـه در دورۀ 

شاه‏اسماعیل صفوی؛

۲. تحلیل نقش مذهب در شکل‏گیری هویت سیاسی صفویان و روابط آنان با دولت‏های 

همسایه؛

۳. واکاوی انگیزه‏ها، اهداف و سیاست‏های انگلستان در نزدیک شدن به ایران شیعی 

در برابر عثمانی‏های اهل‏سنت؛
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یابـی تأثیـر روابـط ایـران و انگلسـتان بـر موازنـۀ قـدرت مذهبـی و سیاسـی در جهـان  ۴. ارز

اسلام قرن دهم هجری؛

۵. تبیین پیامدهای بلندمدت این روابط در روند شکل‏گیری مناسبات ایران و غرب در 

سده‏های بعدی.

ساختار حکومت شیعیِ صفیوان و اعلام رسمیت شتیع امامیه

۱. پیش‏زمینۀ تاریخی و فرهنگی

کشور ایران از نظر تاریخ، تمدن و تداوم سیاسی، یکی از کهن‏ترین جوامع بشری با پیشینه‏ای 

متمایـز در شـکل‏گیری دولـت و نظـام اداری بـه شـمار می‏رود. حتی هگل در تحلیل فلسـفۀ 

یخ خود، ایران را خاستگاه نخستین دولت راستین و گام آغازین بشریت در مسیر تاریخ  تار

جهانی می‏داند: »با امپراتوری ایران، نخسـتین گام را به پهنۀ پیوسـته تاریخ می‏گذاریم؛ زیرا 

ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی است که از عناصر ناهمگن فراهم آمده 

است« )هگل، ۱۳۸۷: ص۱۰۲(.

ایـن تـداوم تاریخـی، از دوران هخامنشـیان و اشـکانیان تـا ساسـانیان، موجـب شـکل‏گیری 

نوعـی هویـت تاریخـی و فرهنگـی مشـترک ایرانـی گردیـد؛ هویتی که گرچـه در دوران اسالمی 

دگرگـون شـد؛ امـا به‏کلـی از میـان نرفت. پس از گذشـت نزدیک به نُه قـرن، در عصر صفویان، 

ایـن هویـت تاریخـی بـا ایمان اسالمی و مذهب شـیعی درآمیخت و انسـان مسـلمانِ شـیعۀ 

ایرانیِ فارسی‏زبان به‏مثابۀ یک هویت ترکیبی جدید ظهور یافت؛ هویتی که همۀ اقوام ایرانی 

در آن سهیم بودند.

صفویـان از ایـن ظرفیـت فرهنگی و تاریخی به‏خوبی بهره گرفتنـد. آنان با پیوند دادن میراث 

ایران باستان با آموزه‏های تشیع، نوعی اتحاد سیاسی و انسجام مذهبی-ملی ایجاد کردند که 
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در برابر امپراتوری عثمانیِ اهل‏سنت، مرزهای هویتی تازه‏ای ترسیم کرد. همین تمایز عمیق، 

توجه اروپاییان، به‏ویژه انگلیسی‏ها، را به ایرانِ شیعی جلب کرد؛ زیرا ایران در ساختار فکری 

و سیاسی خود از سایر دولت‏های اسلامیِ سنی‏مذهب متمایز شده بود.

۲. ساختار سیاسی و قبیله‏ای صفیوان

پیدایش دولت صفویه در آغاز قرن دهم هجری، حاصل ترکیب سه عامل اساسی بود:

1. پشتوانۀ مذهبی و طریقتیِ خاندان صفوی؛

2. نیروی نظامی ایلات قزلباش؛

3. سیاست رهبری‏گرایانۀ شاه‏اسماعیل صفوی در متحد ساختن نیروهای پراکندۀ قومی 

و مذهبی.

، با دولت‏های رقیب مانند عثمانی‏ها، ازبک‏ها، و بقایای حکومت‏های  صفویان در آغاز کار

آق‏قویونلـو و قراقویونلـو درگیـر بودنـد. اتحـاد قبایل موسـوم به قزلباشـان سـتون فقـرات قدرت 

 ، ، روملـو ، ذوالقـدر ، تکلـو ، افشـار نظامـی صفویـان را تشـکیل مـی‏داد. ایلاتـی چـون اسـتاجلو

، جلالی، قرامانلو و ترکمان از نیروهای اصلی تشکیل‏دهندۀ سپاه و حکومت  ، قاجار شاملو

صفـوی بودنـد )هینتـس، ۱۳۶۲: ص ۲۱(. ایـن سـاختار اگرچـه از نظـر سـازمانی، ترکیبـی از 

وفاداری‏های طریقتی و مناسبات ایلی بود؛ اما در عمل، کارکردی سیاسی و نظامی یافت و 

به ایجاد دولت متمرکز صفوی انجامید. قزلباشان علاوه بر نقش نظامی، در ساختار دیوانی 

و اداری نیز نفوذ داشتند و از طریق مشارکت در جنگ‏ها و تقسیم غنائم، قدرت ایلات خود 

را افزایش می‏دادند.

۳. نقش حکومت صفیو در تثبیت شتیع امامیه

شـخصیت  ایـران،  در  شـیعه  مذهـب  اسـتقرار  در  تعیین‏کننـده  و  مسـتقل  متغیرهـای  از 
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شاه‏اسـماعیل اول و قـدرت سیاسـی حکومـت صفـوی بـود. شاه‏اسـماعیل بـا اسـتفاده از 

کاریزمـای دینـی و سیاسـی خویـش، مشـروعیت حکومـت خـود را بـر مبنـای پیونـد بـا ائمـۀ 

؟عهم؟ و آموزه‏های شیعی استوار ساخت. او با اعلام رسمیت مذهب شیعۀ دوازده‏امامی  اطهار

در سال ۹۰۷ق، ایران را وارد مرحله‏ای نوین از تاریخ دینی و سیاسی کرد.

صفویان در واقع نخسـتین دولت شـیعی فراگیر در تاریخ اسالم بودند که با تأسـیس نظامی 

دینی-سیاسـی، توانسـتند میان ایمان مذهبی و حاکمیت سیاسـی پیوند برقرار کنند. این 

امر نه‏تنها باعث تغییر ساختار مذهبی ایران شد، بلکه در سطح بین‏المللی نیز پیامدهای 

گسـترده‏ای داشـت و روابـط ایـران بـا امپراتوری اهل‏سـنت عثمانی را وارد مرحلـه‏ای از رقابت 

یک و سیاسی کرد. ایدئولوژ

۴. تأثیر اعلام رسمیت شتیع در ایران و جهان اسلام

اعالم رسـمی تشـیع امامیـه توسـط شاه‏اسـماعیل اول، نه‏تنهـا یـک اقـدام سیاسـی، بلکـه 

تحولـی تمدنـی بـود. ایـن اقـدام موجـب شـد ایـران، پـس از قرن‏هـا، در قامـت یـک قـدرت 

مسـتقل مذهبـی و سیاسـیِ شـیعی ظاهـر شـود. حکومـت صفـوی بـا اسـتفاده از حمایـت 

علمـای جبل‏عامـل و عـراق، نهـاد روحانیـت شـیعه را سـازمان‏دهی کـرد و مذهـب امامیـه 

نهادینـه سـاخت.  کشـور  و فرهنگـی  آموزشـی، قضایـی  به‏صـورت رسـمی در سـاختار  را 

گسـترش  در  فعـال  نقشـی  و  شـد  تبدیـل  جهانـی  تشـیع  ثقـل  مرکـز  بـه  ایـران  نتیجـه،  در 

کـه خـود را مدافـع  ی عثمانـی  اندیشـه‏های امامیـه در منطقـه یافـت. در مقابـل، امپراتـور

ک می‏پنداشـت. همیـن تقابـل  خلافـت اهل‏سـنت می‏دانسـت، صفویـان را رقیبـی خطرنـا

انگلسـتان،  ازجملـه  پایـی،  ارو توجـه دولت‏هـای  از مهم‏تریـن عوامـل  یـک، یکـی  ایدئولوژ

بـه ایـران صفـوی گردیـد؛ زیـرا آنـان می‏کوشـیدند از ایـن اختالف مذهبـی بـرای تضعیـف 

قـدرت اهل‏سـنت عثمانـی بهـره ببرنـد.
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ایلـی، مشـروعیت مذهبـی  اقتـدار  پایـهٔ ترکیـب  بـر  بنابرایـن، سـاختار حکومـت صفویـان 

یخـی ایرانـی شـکل گرفـت. صفویـان بـا اعالم رسـمیت مذهـب شـیعۀ امامیه،  و هویـت تار

نظام سیاسـی تازه‏ای بنیان نهادند که در آن دین، دولت و هویت ملی درهم‏تنیده بودند. 

ایـن تحـول عظیـم، هـم در داخـل موجـب انسـجام فرهنگـی و مذهبـی ایـران شـد و هـم در 

خارج، زمینه‏ساز شکل‏گیری رقابت‏های جدید میان جهان شیعی، اهل‏سنت عثمانی و 

قدرت‏های اروپایی گردید.

بررسی اجمالی روابط خارجی حکومت صفیوان با اروپا

به قدرت رسیدن شاه‏اسماعیل صفوی، فرزند حیدر و از نوادگان شیخ صفی‏الدین اردبیلی، 

یـخ ایران اسـت. این واقعه از آن جهت اهمیت دارد که  یکـی از رخدادهـای مهـم و رازآلـود تار

خاندان شیخ صفی‏الدین در مسیر حرکت خود تا پایه‏گذاری حکومت صفوی در هاله‏ای 

از تصوف، آموزه‏های عرفانی و باورهای شیعی دوازده‏امامی قرار داشتند.

شـاه اسـماعیل از دوران کودکـی در معـرض خطرهـای سیاسـی متعـددی قـرار گرفـت؛ در 

کم  ، به گیلان پناه برد و در پناه حا کمان آق‏قویونلو هفت‏سـالگی به‏سـبب تهدیدهای حا

شـیعیِ آن منطقـه، کارکیـا علـی، تحـت تربیـت صوفیـان طریقـت صفویه پـرورش یافت. او 

در نوجوانی ضمن آموزش‏های مذهبی و نظامی، به‏عنوان »مرشد کاملِ« طریقت صفوی 

ی در میـان  شـناخته شـد، کـه ایـن جایـگاه نشـان‏دهندۀ نبـوغ، کاریزمـا و نفـوذ روحانـی و

پیروان بود.

 ، اسماعیل نوجوان پس از گردآوری قبایل قزلباش و غلبه بر الوندمیرزا از خاندان آق‏قویونلو

در سـال ۹۰۷ق وارد تبریز شـد و بر تخت سـلطنت نشسـت. او پس از اسـتقرار در پایتخت، 

خطبه را به نام ائمۀ اثنا‏عشر ایراد کرد و بدین‏سان، مذهب شیعۀ امامیه را به‏صورت رسمی، 

مذهب دولتِ تازه‏تأسیس صفویه اعلام کرد )نوائی و غفاری‏فرد، ۱۳۹۴: ص ۳۷(.
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دربـارۀ  صفـوی  عصـر  ایـرانِ  کتـاب  در  انگلیسـی،  برجسـتۀ  ایران‏شـناس  ی،  سـیور راجـر 

یداد می‏نویسـد: »اعلام تشـیع دوازده‏امامی در سـال ۱۵۰۱میالدی ]۹۰۷ق[  اهمیـت ایـن رو

ی،  ی بود« )سیور ، مهم‏ترین و سرنوشت‏سازترین تصمیم و از سوی شاه‏اسماعیل در تبریز

۱۳۹۶: ص ۲۶(.

این تصمیم، نقطۀ عطفی در تاریخ ایران و جهان اسلام به شمار می‏رود؛ زیرا به‏طور هم‏زمان 

سه تحول بزرگ را رقم زد:

۱. تثبیت هویت مذهبی شیعه در ایران؛

۲. تمایز و گسست سیاسی از جهان اهل‏سنت عثمانی؛

۳. جلب توجه قدرت‏های اروپایی به ایران به‏‏عنوان رقیب طبیعی امپراتوری عثمانی.

در واقع، رسـمیت ‏یافتن تشـیع دوازده‏امامی در ایران پیامدهایی فراتر از مرزهای مذهبی 

داشـت. ایـن تحـول موجـب شـد ایـران به‏عنـوان تنهـا قـدرت شـیعی مسـتقل در منطقـه 

ی اهل‏سنت عثمانی بیابد. از این  شـناخته شـود و جایگاهی اسـتراتژیک در برابر امپراتور

پایی، به‏ویژه انگلسـتان و اسـپانیا و پرتغال، که با عثمانی‏ها درگیر  ، کشـورهای ارو رهگذر

ی روابط و اتحـاد با دولت صفوی  ی بودنـد، تمایـل خـود را بـه برقرار منافـع سیاسـی و تجـار

آشکار کردند.

از منظـر جامعه‏شناسـی سیاسـی، رسـمیت مذهـب شـیعۀ امامیـه نه‏تنهـا بنیان مشـروعیت 

، روابـط خارجی ایران  دینـی حکومـت صفـوی را شـکل داد، بلکه به‏عنوان متغیـری تأثیرگذار

را در چارچوبـی جدیـد تعریـف کـرد. اروپاییـان که در پی مهار قدرت عثمانی بودنـد، ایران را 

شریکی بالقوه در عرصۀ سیاسی و اقتصادی می‏دیدند. در نتیجه، در قرن شانزدهم میلادی 

موجـی از سـفارت‏ها، مکاتبـات دیپلماتیک و پیمان‏های تجاری میان ایـران و قدرت‏های 

اروپایـی آغـاز شـد کـه در بخش‏هـای بعـدی مقالـه، به‏ویـژه در محـور »اهـداف و انگیزه‏هـای 

انگلیس در روابط با صفویه«، به‏تفصیل بررسی خواهد شد.
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شخصیت و دستاوردهای شاهان تأثیرگذار صفیو

۱. شاه‏اسماعیل اول

یـخ ایـران اسـت  شاه‏اسـماعیل صفـوی از برجسـته‏ترین چهره‏هـای سیاسـی و مذهبـی تار

کـه نقـش تعیین‏کننـده‏ای در شـکل‏گیری سـاختار مذهبی و هویتی کشـور ایفـا کرد. تصمیم 

راهبردی او مبنی بر اعلام تشـیع دوازده‏امامی به‏عنوان مذهب رسـمی ایران در سـال ۹۰۷ق، 

یـخ اسالم و ایـران بـه شـمار می‏آیـد. ایـن اقـدام نه‏تنها چارچـوب مذهبی  نقطـۀ عطفـی در تار

جامعۀ ایرانی را دگرگون ساخت، بلکه ایران را از نظر هویتی از جهان اهل‏سنت متمایز کرد 

و زمینه‏ساز تشکیل نخستین دولت مقتدر شیعی در جهان اسلام گردید. 

از منظـر جامعه‏شناسـی سیاسـی، شاه‏اسـماعیل را می‏تـوان مؤسـس نوعـی هویـت ترکیبـی 

ایرانی-شـیعی دانسـت کـه بـا تکیـه بـر میـراث عرفانـی، زبـان فارسـی و آموزه‏هـای دینـی، روح 

تازه‏ای در کالبد ملت ایران دمید. او با بهره‏گیری از کاریزما و نفوذ معنوی خود، قبایل قزلباش 

را متحـد سـاخت و توانسـت در مدتـی کوتـاه دولتـی نیرومنـد و متمرکز را در گسـتره‏ای هم‏تراز 

با قلمرو ساسانیان ایجاد کند. از مهم‏ترین دستاوردهای او می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ایجاد وحدت و انسجام ملی میان اقوام و طوایف مختلف ایرانی؛

۲. تحکیم اقتدار سیاسی و نظامی ایران در برابر تهدیدهای عثمانی و ازبک‏ها؛

۳. تقویت و ترویج علوم دینی و تأسیس حوزه‏های علمیه؛

۴. بنیان‏گذاری ساختار سیاسی شیعی مبتنی بر مشروعیت دینی؛

۵. تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقه‏ای و بین‏المللی.

شاه‏اسماعیل در عین حال، شخصیتی چندوجهی داشت. او هم صوفی و مرشد طریقت 

صفویـه بـود و هـم پادشـاهی مقتـدر بـا گرایش‏هـای ایدئولوژیـک و مذهبـی. بـا وجـود برخـی 

سـخت‏گیری‏های مذهبـی، سیاسـت او در مجمـوع، در جهـت تثبیـت اقتـدار مذهبـی و 

سیاسی دولت نوپای صفویه تفسیر می‏شود.
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۲. شاهع‏باس اول

نظـر  از  سلسـله،  ایـن  شـاهان  تمامـی  میـان  در  )۹۶۵-۱۰۳۸ق(  صفـوی  اول  شـاه‏عباس 

اقتـدار سیاسـی، تدبیـر نظامـی و اصلاحـات سـاختاری جایگاهـی ممتـاز دارد. مورخـان و 

گـر آرمان‏هـای شاه‏اسـماعیل، بلکـه مؤسـس دورۀ شـکوفایی  پژوهشـگران، او را نه‏تنهـا احیا

تمـدن صفـوی دانسـته‏اند؛ تـا آنجـا کـه بـه وی لقـب شـاه‏عباس کبیر داده شـد. شـاه‏عباس 

در مدت ۴۲ سـال سـلطنت خود توانسـت ایران را از شـرایط پراکندگی و تهدید خارجی به 

، مرزهـای کشـور از قندهـار تا بغداد و  ی مقتـدر بازگردانـد. در دوران او جایـگاه یـک امپراتـور

از خراسان تا بحرین و هرمز گسترش یافت. افزون بر اقتدار نظامی، شاه‏عباس اصلاحات 

کـه موجـب تمرکـز قـدرت،  مهمـی در زمینه‏هـای اداری، اقتصـادی و مذهبـی انجـام داد 

افزایش درآمد دولت و رونق تجارت شد.

از لحاظ اعتقادی، شـاه‏عباس دلبسـتگی عمیقی به تشـیع دوازده‏امامی داشت و در ترویج 

شـعائر مذهبی نقش مؤثری ایفا کرد. وی اعتقادی خالص به امامان معصوم؟عهم؟ داشـت و 

در رفتار شخصی نیز به آداب عبادی پایبند بود. بنابر گزارش نوائی و غفاری‏فرد  )۱۳۹۴: ص 

۲۲۵( شـاه‏عباس هرگـز نمـاز خـود را تـرک نمی‏کـرد و در آسـتانۀ نبردها با وضـو و دعا به میدان 

می‏رفت. علاقۀ ویژۀ او به امام رضا؟ع؟ موجب شد در سال ۱۰۱۰ق پیاده از اصفهان تا مشهد 

یارت حرم مطهر سفر کند؛ این اقدام، نمادی از فروتنی و پیوند مذهبی پادشاه با مردم  برای ز

به شمار می‏رفت.

شـاه‏عباس بـا وجـود پایبنـدی مذهبی، سیاسـت‏مداری عمل‏گرا و محتاط بـود. او به‏جای 

تکیـۀ صـرف بـر جنـگ، بـه دیپلماسـی و پیمان‏هـای سیاسـی و اسـتفادۀ هوشـمندانه از 

تعـادل قـوا گرایـش داشـت. ایـن ویژگی‏هـا موجـب شـد روابـط ایـران بـا قدرت‏هـای اروپایی، 

یگری  ازجمله انگلستان و پرتغال، گسترش یابد و ایران صفوی در عرصۀ بین‏المللی به باز

فعال تبدیل شود.
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به‏طـور کلـی، می‏تـوان گفـت شاه‏اسـماعیل و شـاه‏عباس دو پایـۀ اصلـی در تثبیـت و تـداوم 

دولت صفوی بودند؛ اولی بنیان‏گذار هویت شیعی و دینیِ دولت، و دومی سامان‏دهنده و 

توسعه‏دهندۀ ساختارهای سیاسی و بین‏المللی آن.

روابط ایران و اروپا در عصر صفیو

روابط ایران و کشورهای اروپایی در دوران صفوی از برجسته‏ترین فصل‏های تعامل سیاسی 

و تمدنـی میـان شـرق و غـرب بـه‏  شـمار مـی‏رود. در ایـن دوره، ایـران با تثبیت هویت مذهبی 

امپراتـوری عثمانـی سـنی‏مذهب،  برابـر  در  قـدرت شـیعی  یـک  به‏عنـوان  و سیاسـی خـود 

جایگاهی ممتاز در معادلات جهانی یافت. هم‏زمان، کشورهای اروپایی نیز در پی گسترش 

نفـوذ سیاسـی، نظامـی و تجـاری خـود در مشـرق‏زمین بودنـد و از هرگونـه ائتلافـی کـه بتوانـد 

، صفویان و دولت‏هـای اروپایی با  قـدرت عثمانـی را مهـار کند، اسـتقبال می‏کردند. ازایـن‏رو

انگیزه‏هایی متفاوت اما هدفی مشترک، یعنی مقابله با عثمانی، به برقراری ارتباط و مراودات 

سیاسی و تجاری پرداختند )ولایتی، ۱۳۷۴: ص ۶۸(.

الف. زمینۀ تاریخی روابط ایران و اروپا

اروپای قرون شانزدهم و هفدهم میلادی با ظهور قدرت‏های استعماری چون پرتغال، اسپانیا 

، صفویان نیز  و سـپس انگلسـتان و فرانسـه، درصدد تسـلط بر منابع شـرق بود. از سـوی دیگر

بـرای حفـظ تمامیـت ارضـی ایـران در برابر تهدید عثمانی، نیازمند هم‏پیمانی‏های سیاسـی 

و بهره‏گیـری از دانـش و سالح‏های اروپایـی بودنـد. بدین‏ترتیـب، روابـط ایـران و اروپـا در دورۀ 

صفوی بیشتر رنگ‏وبوی سیاسی و نظامی داشت، هرچند ابعاد اقتصادی و مذهبی آن نیز 

قابل توجه بود )نوائی، ۱۳۹۶: ص ۱۱۸(.
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ب. روابط ایران و پترغال

پرتغال از نخسـتین کشـورهای اروپایی بود که در اوایل قرن شـانزدهم میلادی حضور خود 

را در خلیـج فـارس تثبیـت کـرد و جزایـری همچـون هرمز و قشـم را به اشـغال درآورد. هدف 

یایـی و انحصـار مسـیرهای تجـاری شـرق بـود. اگرچـه میـان  اصلـی آنـان کنتـرل تجـارت در

کراتـی بـرای ایجـاد اتحاد علیه عثمانی صورت گرفـت؛ اما این تلاش‏ها  ایـران و پرتغـال مذا

بـه نتایـج عملـی نرسـید. تنهـا پیامد مثبت این ارتباط، انتقال فناوری سـاخت و اسـتفاده 

از سلاح‏های آتشین به ایران بود که در جنگ‏های شاه تهماسب با عثمانی مورد استفاده 

ی، ۱۳۶۹: ص ۲۳(. قرار گرفت  )مهدو

ج. روابط ایران و اسپانیا

در زمان شـاه‏عباس اول، روابط سیاسـی ایران و اسـپانیا به اوج خود رسـید. انگیزۀ دو طرف، 

تشـکیل اتحـادی نظامـی علیـه عثمانـی و نیـز گسـترش روابط تجـاری بـود. در طـول دو دهه، 

بیش از ده هیئت دیپلماتیک میان دو کشـور تبادل شـد و سـفیرانی چون حسـینعلی‏بیک 

بیات و آنتونی شـرلی مأموریت یافتند تا روابط را گسـترش دهند. در مقابل، پادشـاه اسـپانیا 

نیز کشیشـان و فرسـتادگانی را برای تبلیغ مسـیحیت و مذاکره دربارۀ اتحاد نظامی به ایران 

فرستاد. هرچند این تعاملات در نهایت به ائتلافی پایدار منجر نشد؛ اما در گسترش شناخت 

متقابل و معرفی جایگاه سیاسی ایران در اروپا مؤثر بود )مجموعه مقالات، ۱۳۹۶: ص۱۹۰(.

د. روابط ایران و لهستان

ارتباط میان ایران و لهستان نیز با محوریت دشمن مشترک، یعنی امپراتوری عثمانی، شکل 

گرفت. شـاه‏عباس اول با ارسـال نامه‏ای به پادشـاه لهسـتان، بر ضرورت اتحاد علیه عثمانی 
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کیـد کـرد و سـفیری بـه نـام مهدی‏قلی‏بیـک ترکمـان را به ورشـو اعـزام کرد. اگرچـه مذاکرات  تأ

سیاسـی و تبـادل هدایـا میـان دو کشـور انجـام گرفـت؛ امـا به‏دلیـل اختلافـات داخلـی اروپا و 

اولویت‏هـای سیاسـی ایـران در جبهـۀ عثمانـی، ایـن روابـط دوام چندانـی نیافـت  )مجموعه 

مقالات، ۱۳۹۶: ص ۲۲۷(.

ه‏ـ. روابط ایران و فرانسه

فرانسـه از آخریـن کشـورهای اروپایـی بـود کـه به برقراری ارتباط رسـمی بـا ایـران روی آورد. آغاز 

روابط دو کشـور به تأسـیس کمپانی هند شـرقی فرانسه در سـال ۱۶۶۴م )۱۰۷۵ق( بازمی‏گردد. 

لویی چهاردهم در نامه‏ای به شاه‏عباس دوم خواهان گسترش مناسبات تجاری و سیاسی 

شـد. هیئت اعزامی فرانسـوی با همراهی ریاضی‏دان معروف، رافائل دومان، به دربار صفوی 

رسـید و موافقـت اولیـه بـرای تجـارت بـا ایـران حاصل گردیـد. بااین‏حال، رقابت شـدید میان 

، مانع  شرکت‏های انگلیسی و هلندی از یک‏سو و ضعف سازمانی فرانسوی‏ها از سوی دیگر

توسـعه روابط شـد. تنها دسـتاورد این دوره، امضای قرارداد تجاری سـال ۱۱۲۰ق بود که اگرچه 

امتیازاتی برای فرانسه در نظر گرفت؛ اما در عمل سود چندانی نصیب آنان نکرد )مجموعه 

مقالات، ۱۳۹۶: ص ۲۴۵(.

و. روابط ایران و انگلستان

مهم‏تریـن و مؤثرتریـن روابـط خارجـی صفویان با کشـورهای اروپایی، تعامل با انگلسـتان بود. 

نخسـتین تماس رسـمی در زمان شاه‏تهماسـب صورت گرفت؛ زمانی که بازرگانی انگلیسـی 

به نام آنتونی جنکینسون با مأموریتی از سوی ملکه الیزابت اول به دربار صفوی آمد. برخورد 

« خواند و از دربار طرد کرد، نشانگر تفاوت دیدگاه دینی و  سرد شاه‏تهماسب که وی را »کافر

سیاسی دو کشور در آغاز روابط بود )نوائی، ۱۳۹۶: ص ۱۲۰(.
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اما در دوران شاه‏عباس اول، مناسبات ایران و انگلستان ابعاد تازه‏ای یافت. شا‏ه‏عباس که 

گاه بود، با استقبال از برادران شرلی )آنتونی  به اهمیت بهره‏گیری از دانش نظامی اروپاییان آ

و رابرت شـرلی( زمینۀ گسـترش روابط نظامی و سیاسـی با انگلسـتان را فراهم سـاخت. این 

دو بـرادر در تعلیـم سـپاهیان ایرانـی و تجهیـز توپخانـه نقـش مؤثـری ایفـا کردنـد و شـاه‏عباس 

در نامه‏هایـی خطـاب بـه پادشـاهان اروپـا، آنـان را نماینـدگان مـورد اعتمـاد خـود معرفـی کـرد 

)فلسفی، ۱۳۴۲: ص 22(.

آنتونی شـرلی مأموریت یافت همراه حسـینعلی‏بیک بیات به اروپا سـفر کند و دربارۀ اتحاد 

علیـه عثمانـی مذاکـره کنـد. هرچنـد مأموریـت آنـان به‏سـبب اختلافـات داخلـی و رقابـت 

دولت‏هـای اروپایـی بی‏نتیجـه مانـد؛ امـا موجـب شـد نـام ایـران در مجامـع سیاسـی اروپـا بـا 

احترام یاد شود. در این میان، رابرت شرلی نیز در ایران ماند و در خدمت سپاه صفوی بود. 

او بعدها به‏عنوان سـفیر ویژۀ شـاه‏عباس به دربارهای اروپایی اعزام شـد و در دیدار با جیمز 

اول، پادشاه انگلستان، دربارۀ اتحاد نظامی و تأسیس تجارت‏خانه‏های انگلیسی در ایران 

گفت‏وگو کرد )ولایتی، ۱۳۷۴: ص 78(. اگرچه این مأموریت‏ها به توافقی پایدار منجر نشد؛ 

اما زمینه‏سـاز حضور دائمی نمایندگان سیاسـی و اقتصادی انگلسـتان در ایران گردید و در 

نهایت، روابط دو کشور در قالب شرکت هند شرقی تثبیت شد.

ز. نقش شرکت هند شرقی انگلیس

یکـی از نتایـج عملـی روابـط ایـران و انگلسـتان، گسـترش نفـوذ شـرکت هنـد شـرقی بـود که در 

سال ۱۶۰۰م )۱۰۰۹ق( تأسیس شد. این شرکت با اهداف تجاری، اما در واقع با مأموریت‏های 

سیاسی و اطلاعاتی به مناطق مختلف آسیا نفوذ کرد. نمایندگان آن در دربار شاه‏عباس اول 

یافت فرمانی در زمینۀ آزادی تجارت و فعالیت بازرگانی در ایران  حاضر شدند و موفق به در

شدند )مجموعه مقالات، ۱۳۹۶: ص ۱۷۲(.
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پس‏گیری جزیرۀ هرمز از سلطۀ پرتغالی‏ها در سال ۱۰۳۱ق  همکاری ایران با این شرکت، در باز

)۱۶۲۲م( به اوج رسید؛ رویدادی که از مهم‏ترین پیروزی‏های دریایی ایران در عصر صفوی 

به شمار می‏رود. براساس قرارداد منعقد میان دو طرف، عوارض گمرکی بندرعباس به نسبت 

مسـاوی میان دولت صفوی و شـرکت هند شـرقی تقسـیم می‏شـد. اگرچه این امتیاز بعدها 

مناقشـات زیادی برانگیخت؛ اما درمجموع، نشـان‏دهندۀ ورود رسـمی انگلسـتان به عرصۀ 

تجارت و سیاست ایران بود )نوائی، ۱۳۹۶: ص ۱۷۵(. 

گرچـه در آغـاز بـا هـدف  پـا در عصـر صفـوی، ا در یـک جمع‏بنـدی کلـی، روابـط ایـران و ارو

ی به  ی و اسـتعمار یـج ماهیت تجار اتحـاد نظامـی علیـه عثمانـی شـکل گرفـت؛ اما به‏تدر

خـود گرفـت. شـاهان صفـوی، به‏ویـژه شـاه‏عباس اول، بـا هوشـمندی سیاسـی توانسـتند از 

ایـن روابـط بـرای تقویـت اقتـدار داخلـی، توسـعۀ اقتصـادی و پیشـرفت نظامـی ایـران بهـره 

پایـی و فاصلۀ فرهنگی و  گیرنـد. بااین‏حـال، اختالف منافـع، رقابـت میـان قدرت‏های ارو

مذهبـی میـان دو تمـدن، مانـع تحقـق اتحـاد پایدار شـد. ایـن روابط در عین حال، سـرآغاز 

کـه آثـار آن در قـرون  فصـل تـازه‏ای از مواجهـه تمـدن اسالمی-ایرانی بـا تمـدن غربـی بـود 

بعدی آشکار گردید.

تجزیه و تحلیل جامعه‏شناختی روابط ایران و انگلستان

از منظر جامعه‏شـناختی، روابط سیاسـی ایران و انگلسـتان در دورۀ صفویان بازتاب تعامل 

دو جامعه با ساختارها و اهداف متفاوت مذهبی، سیاسی و فرهنگی بود. ایران با محوریت 

تشیع امامی و حکومت ایدئولوژیک صفوی، و انگلستان با نظام سلطنتی مسیحی در حال 

گـذار از تحـولات رنسـانس و نهضـت پروتسـتان، هـر دو در پی تثبیت موقعیـت خود در نظم 

جدید جهانی بودند.
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طریـق  از  کوشـیدند  شـیعی،  ایـرانِ  مذهبـی  و  ژئوپلیتیکـی  اهمیـت  درک  بـا  انگلیسـی‏ها 

، اطلاعات دقیقی از  دیپلماسی و تجارت، و همچنین اعزام نمایندگان و کشیشان و تجار

ساختار اجتماعی و ظرفیت‏های داخلی ایران کسب کنند. تجربۀ استعماری آنان در هند 

که نه با جنگ، بلکه از مسـیر شـناخت جامعه و نفوذ تدریجی اقتصادی و فرهنگی شـکل 

گرفت، مبنای سیاست مشابهی در قبال ایران نیز بود.

در قرن شانزدهم میلادی، هم‏زمان با تحولات فکری و مذهبی در اروپا و شکل‏گیری وزارت 

خارجه مدرن، روابط رسمی میان دولت‏ها جنبه‏ای تخصصی‏تر یافت. در همین چارچوب، 

اعـزام شـخصیت‏هایی ماننـد آنتونـی و رابـرت شـرلی از سـوی انگلسـتان و حسـینعلی‏بیک 

بیات از جانب ایران، آغازگر مرحله‏ای جدید در مناسبات دو کشور بود. این روابط هرچند 

ظاهراً در قالب همکاری سیاسی و تجاری تعریف می‏شد؛ اما در عمل دربرگیرندۀ اهداف 

، سیاست  راهبردی انگلستان برای مهار عثمانی و کسب منافع اقتصادی بود. از سوی دیگر

خارجـی صفویـان مبتنـی بـر دو محور اصلی اسـتوار بود: نخسـت، ایجاد وحدت و انسـجام 

ملـی از طریـق گفتمـان تشـیع؛ و دوم، ایجـاد محور مقاومت در برابـر ترکان عثمانی و ازبکان. 

همین دو مؤلفه، ایران را در موقعیت ممتاز منطقه‏ای قرار داد و سـبب شـد توجه اروپاییان، 

به‏ویژه انگلستان، به‏سوی آن جلب شود.

گفتمـان تشـیع در ایـن دوران کارکـردی دوگانـه داشـت: در داخـل، موجـب تقویـت هویـت 

از  را  ایـران  گردیـد؛ و در عرصـۀ بین‏المللـی، مرزهـای هویتـی  و انسـجام اجتماعـی  ملـی 

پایـی متمایـز سـاخت. در نتیجـه، ایران  همسـایگان سـنی‏مذهب و حتـی قدرت‏هـای ارو

یـخ مشـترک و اقتـدار سیاسـی خـود، توانسـت در  صفـوی بـا تکیـه بـر باورهـای دینـی، تار

برابـر نفـوذ نظامـی و فرهنگـی بیگانگان، ازجمله انگلیس، مقاومت کند و هویت مسـتقل 

خویش را حفظ کند.
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نتیجه‏گییر

روابط سیاسی ایران و انگلستان در دورۀ صفویان را می‏توان براساس مؤلفه‏های جامعه‏شناختی، 

مذهبی و ژئوپلیتیکی تحلیل کرد. رسمیت یافتن مذهب شیعۀ امامیه به‏دست شاه‏اسماعیل 

اول در سـال ۹۰۷ق، تحولـی بنیادیـن در هویـت سیاسـی و اجتماعـی ایـران ایجـاد کرد و زمینۀ 

شکل‏گیری دولتی ایدئولوژیک و منسجم را فراهم ساخت. این هویت شیعی، ایران را در برابر 

، موجب  تهدیدهـای بیرونـی، به‏ویـژه امپراتوری اهل‏سـنت عثمانی، مقـاوم کرد و از سـوی دیگر

جلب توجه دولت‏های اروپایی از جمله انگلستان گردید. انگلیسی‏ها با استفاده از ابزارهای 

دیپلماسـی، تجـارت و مأموریت‏هـای اطلاعاتـی همچـون فعالیـت بـرادران شـرلی، کوشـیدند 

از فضای مذهبی و سیاسـی ایران برای مقابله با عثمانی‏ها اسـتفاده کنند. اعزام هیئت‏های 

دیپلماتیک، تجاری و مذهبی در واقع، بخشی از سیاست نرم انگلستان برای نفوذ در ساختار 

قدرت ایران و شناخت ظرفیت‏های داخلی آن بود.

از منظـر جامعه‏شـناختی، روابـط صفوی-انگلیسـی را بایـد در پیونـد بـا دو محـور اصلـی 

بررسی کرد:

1. تلاش صفویان برای تحکیم وحدت ملی از طریق گفتمان تشیع و ایجاد تمایز هویتی 

از دولت‏های سنی همسایه؛

۲. استفادۀ انگلستان از این تمایز مذهبی برای تأمین اهداف ژئوپلیتیکی خود در رقابت 

با عثمانی.

یـک حکومـت صفـوی و عمـق باورهـای دینـی جامعـۀ ایرانی،  با‏این‏حـال، انسـجام ایدئولوژ

مانـع از تحقـق اسـتعمار مسـتقیم و نفـوذ فرهنگـی انگلسـتان در ایـران گردیـد. در نتیجـه، 

هرچند روابط دو کشـور زمینه‏سـاز تعاملات سیاسـی و تجاری جدیدی شـد؛ اما سیاست 

از مرزهـای اسـتقلال سیاسـی و  خارجـی صفویـان در پرتـو هویـت شـیعی خـود توانسـت 

فرهنگی پاسداری کند.
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